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  پيشگفتار:

حادثه ي شهادت حسن بن علي عليه السلام و رويدادهاي بعد از 
آن، از تلخ ترين و غم انگيزترين رخدادهاي تـاريخي سـت كـه    

در تشـييع   ههر خواننده ي را به درد مي آورد، مظلوميتي ك ـ قلب
پيكر نوه رسول خدا صـلي االله عليـه و آلـه و ممانعـت نمـودن از      
دفن آن حضرت در كنـار جـد بزرگـوارش حكـايتي سـوزناك      
دارد، ما در اين نوشتار به حد بضاعت ناچيز خويش و با اسـتفاده  

ــ ــه كنكــاش و بررســي ااز متــون روايــي و ت ــهاريخي ب  يــن حادث
پرداخته ايم تا شايد بتوانيم، وقايع اين مقطع تـاريخي را بـا دقـت    
بيشتري تورق كنيم و پـرده از چهـره ي مزورانـه ي عـده ي كـه      
خود را بعد از رسول خدا صلي االله عليه و آله رهبـران امـت مـي    

 دانستند كنار بكشيم و تحليلي جامع از آن اتفاقات ارائه دهيم

  ان شاء االله. 

الله المستعان               و ا   

 السلام علي المهدي (ع)، ورزقنا رأفته و دعاءه و سلامه
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قم مقدس               -حسين حمزه  

هجري قمري  1433نيمه شعبان   
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 نگاهي به حيات حسن بن علي (ع):

، كنيه اش ابو ب بن عبدالمطلب بن  هاشمحسن بن علي بن ابيطال

لـه در  خدا صلي االله عليه و آ دختر رسول محمد و مادرش فاطمه

نيمه ي رمضان سال سوم هجري در شهر مدينـه ديـده بـه جهـان     

لـه در شـأن و منزلـت او    گشود، رسـول خـدا صـلي االله عليـه و آ    

فرمود: بار خدايا من او را دوست دارم، پس هـر كـس كـه او را    

ز جـدش  حسن عليه السلام ا 1دوست دارد را دوست داشته باش،

له و پـدر و مـادر بزرگـوارش نقـل      عليه و آرسول خدا صلي االله

زندش حسن بن حسن، سويد بن نفَلَـه، ابـو   روايت مي كرده و فر

الحواراء سعدي، شعبي، اصبغ بن نباته، مسيب بن نجَبه، جابر بـن  

ــي     ــل م ــيرين از او حــديث نق ــن س ــداالله انصــاري و محمــد ب عب

ز نمودنند، در دوران خلافـت عثمـان بـن عفـان هـر گـاه مـردم ا       

                                                            
 ٧٤٠٢ح  ٣مسند احمد بن حنبل ج  - ٣٨١ص  ٤سير اعلاء النبلاء ج  - ١
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عثمان شكايت مي كردنند، علي عليه السلام، حسن عليـه السـلام   

را براي رفع مشكل مي فرستاد تا جاي كه مورد اعتـراض شـديد   

ــرار گرفــت   ــان ق ــروان  1عثم ــاي جمــل، صــفين و نه ، در جنگه

رشادتهاي زيادي از خود نشـان داد، بـه گونـه ي كـه در جنـگ      

حسـن عليـه    م از شدت جنگـاوري لاصفين اميرالمومنين عليه الس

السلام و انقطاع نسـل رسـول خـدا صـلي االله عليـه و آلـه او را از       

ادامه جنگ بازداشت، بعد از شهادت اميرالمومنين عليـه السـلام،   

گرديـد، كـه    كردند و روانه ي پيكار بـا معاويـه   مردم با او بيعت

عاقبت اين پيكار با نيرنگ معاويه، چيزي جـز پـذيرش صـلح از    

م بعـد از شـش مـاه و چنـد روز خلافـت      سوي حسن عليـه السـلا  

پس عازم سكرد و  د از صلح براي مدتي در كوفه اقامتنبود، بع

                                                            
 ٣٠٨ص  ٢العقد الفريد ج  - ١
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مدينه شد و در سال چهل و نهم يا پنجاه هجري به وسيله ي سـم  

  1به شهادت رسيد. 

 :همسران حسن بن علي عليه السلام 

 شبهه ي مطلاق بودن: -

بوده، لغتـي سـت    به معناي بسيار طلاق دهنده و جدا شوند همطلاق ك

كه در ميان روايات و نصوص تاريخي در مورد حسن بن علـي عليـه   

م به وفو بكار رفته است، به گونه اي كـه كمتـر كتـب تـاريخي     لاالس

ست كه پيرامون اين مسئله نقلي را ذكر نكرده باشد، ما در ايـن بـاب   

 يم:به بررسي و نقد اين اقوال با استفاده از منابع شيعه و سني مي پرداز

  
                                                            

تذکره الخواص ص  - ١٦٣امه و السياسه ص الام - ٦٢ص  ٤ت الکبری ج الطبقا - ١
ص  ٩٣٤ش  ١التحفه اللطيفه ج  -٢٢٩ص  ٥٧٣ش  ١استيعاب ج  - ٢٩٦ - ٢٥١
 - ١٦ص  ٢الارشاد ج  -٢١٣ص  ٢تاريخ يعقوبی ج  -٨٩تاريخ اھل البيت ص  - ٢٨١

 ٤مناقب آل ابی طالب ج  - ١٢٤٨ش  ٦تھذيب الکمال   -١٣٨ص  ١تاريخ بغداد ج 
ت الأعيان ج وفيا - ٢١ص  ١طبقات الفقھاءج  - ١٥- ٩ص  ٢سدالغابه ج ا -٤٦ - ٢ص 
٦٨  ٢ 
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 نقل اول: -

شيخ كليني از حميد بن زياد از حسن بن محمـد بـن سـماعه    

از محمد بن زياد بن عيسي از عبداالله بن سنان از امام صـادق  

م لاكه همانا اميرالمومنين عليـه الس ـ  م نقل مي كندلاعليه الس

بر روي منبر فرمودند: زني را به نكاح حسن در نياوريد، كـه  

طلاق دهند، در اين هنگام مـردي  همانا او مردي ست بسيار 

ت: به خدا قسم به نكاح او در از قبيله همدان بپاخاست و گف

لـه و  فرزند رسول خدا صـلي االله عليـه و آ  وريم زيرا او مي آ

فرزنــد اميرالمــومين عليــه الســلام اســت، اگــر خواســت نــزد 

 1خودش نگه دارد و اگر خواست طلاق دهد. 

  

                                                            
 ٤ح  ٤٠فروع الکافی کتاب الطلاق باب  - ١
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  بررسي سند نقل اول:

ث بـالا عبـداالله بـن سـنان وجـود دارد كـه وي       در سند حدي

 ، و1 دي، هادي و هارون الرشـيد بـوده  خزانه دار منصور، مه

نقـل   در مـورد او  به دليل توثيقـاتي كـه بعضـي از رجـاليون    

موثقه مي باشد همانگونه كـه مرحـوم    ده اند، اين حديثكر

  2مجلسي اين مطلب را عنوان كرده اند. 

 :منقل دو 

حاب از احمد بـن محمـد از محمـد    هي از اصشيخ كليني از گرو

بن اسماعيل بن بزيع از جعفر بن بشير از يحيي بـن أبـي العـلاء از    

  امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه:

                                                            
مجمع الرجال  -٥٤٢رجال برقی ش  -٥٥٨رجال نجاشی ش  - ٧٧١ل کشی م رجا - ١

 .٣ص  ٤ج 
 ٩٦ص  ٢١مراه العقول ج  - ٢
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م در لانجاه زن طـلاق داد و علـي عليـه الس ـ   همانا حسن بن علي پ

كوفه فرمود: اي اهالي كوفه، دختران خود را به نكـاح حسـن در   

  تا آخر حديث  1 نياوريد....

  بررسي سندي نقل دوم:

مرحوم علامه مجلسي اين حـديث را مجهـول و ضـعيف دانسـته     

  2است. 

  نقل سوم:

دي از حــاتم بــن اســماعيل از جعفــر بــن محمــد از ذهبــي از واقــ

ل مـي كنـد كـه فرمـود: اي     قنرش از اميرالمومنين عليه السلام پد

ريــد زيــرا او اهــالي كوفــه! دخترانتــان را بــه نكــاح حســن در نياو

                                                            
مختصر  - ٢٦٩ش  ٤سير اعلام النبلاء ج  -٥ح  ٤٠فروع الکافی کتاب الطلاق باب  - ١

 ٢٨ص   ٧تاريخ دمشق ج 
 ٩٦ص  ٢١مراه العقول ج  - ٢
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مردي ست كثير الطلاق و من مي ترسم كه بين قبائـل و طوائـف   

  1دشمني ايجاد كند.

  بررسي سندي نقل سوم:

احمد بن حنبل واقدي را كذّاب و متقلب در حديث دانسته، ابـن  

معــين آورده اســت كــه او ثقــه نمــي باشــد، بخــاري و أبوحــاتم  

وري ، ن ـ2ند حاديثش را متروك، دارقطفي او را ضعيف دانسته اا

دي بـه  در كتاب الغسل آورده است كه: واق» المهذب« در شرح 

 3افتاق علماء ضعيف است.

 

  

                                                            
 ٢٦٩ش  ٤سير اعلاء النبلاء ج  - ١
 ٨٤٥٧ش  ٣عتدال ج ميزان الا - ٢
 ٦٤٢٧ش  ٧تھذيب التھذيب ج  - ٣
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  نقل چهارم:

ذهبي از واقدي از عبداالله بن جعفر از عبداالله حسن نقل مي كند: 

  1حسن كثير النكاح بوده است.

  ضعف اين نقل به واقدي ست كه بيان شد.

  نقل پنجم.

از ابوالحسن مدائني نقـل مـي كنـد كـه:     ذهبي و ابن ابي الحديد 

 2حسن هفتاد زن را طلاق داد.

 

 

  

                                                            
  ٣٩٧ص  ٢٦٩ش  ٤سير اعلام النبلاء ج  - ١
 .٢٢ص  ١٦شرح ابن ابی الحديد ج  -٢٦٩ش  ٤لنبلاء ج سير اعلام ا - ٢
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  بررسي نقل پنجم:

سقلاني آورده است كه علي بن محمد مدائني در نقل حـديث  ع

، و ذهبي بر اين عقيده است كه روايات مسـند  1قوي نبوده است 

  2از او كم مي باشد.

  م:نقل شش

فتاد زن را طـلاق  دي از ابن سيرين نيز نقل نموده كه حسن هفص

  3دادند.

  بررسي اين نقل ششم:

هجري، از أعلام و مشـاهير علمـائ در قـرن     764صفدي متوفاي 

 110هشتم هجري بـوده اسـت، و محمـد بـن سـيرين در سـنه ي       

                                                            
 ٢٩١ص  ٨٥٩٧ش  ٤لسان الميزان ج  - ١
 ٦٣٦٧ش  ٣ميزان الاعتدال ج  - ٢
 ٣٨٠ش  ٢٥١ص  ٨الوافی بالوفيات ج  - ٣
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يدي كه ميان اين دو وجـود دارد  فاصله زماني مد 1وفات كرده، 

ايـن نقـل را خـالي از     و عدم ذكر اسناد صفدي از ابـن سـيرين ،  

  ضعف نمي گرداند.

  نقل هفتم:

م از لات مي كند كه حسن بن علي عليه السابن شهر آشوب رواي

ث دختـــرش را خواســـتگاري نمـــود و عبـــدالرحمن بـــن حـــار

  2عبدالرحمن به دليل مطلاق بودن امام از اين كار إباء كرد.

  بررسي قول هفتم:

ه) هيچ گونه سندي را بـراي ايـن خبـر واحـد      588هر آشوب ( ابن ش

  ل ننموده و اين نقل بدون اسناد مي باشد.نق

                                                            
 ٦١٣ش  ٥لنبلاء ج سير اعلام ا - ١
 ٤٣ص  ٤ب ج قمنا - ٢
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  نقل هشتم:

حسـن بـن علـي از هـيچ زنـي      ه) آورده است كه  230ابن سعد (

  1جدا نشده مگر اينكه آن زن او را دوست مي داشت. 

بررسي قول هشتم: اين گفتار به سخني از ابن سعد بيشتر شباهت 

  دارد تا يك نقل دقيق تاريخي. 

  نقل نهم:

هيم از ارز سليمان بـن احمـد از اسـحاق بـن اب ـ    ني اابو نعيم اصفها

عبدالرزاق از سفيان ثوري از عبدالرحمن بن عبداالله از پـدرش از  

حسن بن سعد از پدرش نقل مي كند كه: حسن بـن علـي دو زن   

را به مهريه بيست هزار درهم و ظرفي از عسل به نكـاح خـويش   

                                                            
 ٢٧٢تذکره الخواص ص  - ١
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ش و حنيفــه شــاهد گفتــار -رد آورد، كـه يكــي از آن دو گفــت 

  1اين متاعي كم از دوست جدا شونده است.  -بود

  بررسي نقل نهم:

قداحه فراوان نقل گرديـده كـه از    در مورد سفيان ثوري روايات

ص  6، فروع الكافي ج 65ص  5ن جمله مي توان به الكافي ج آ

 657ذيـول تـاريخ طبـري ص     397 -392، رجال كشي ص 442

  د.مراجعه كر

  نقل دهم: 

حمـد بـن علـي بـن عطيـه مكـي در قـوت        شـوب از م ابن شـهر آ 

زن و  250القلوب نقل مي كند كه: حسن بن علي عليه السلام بـا  

زن ازدواج نمــود، كــه بنــابر نقــل ابوعبــداالله  300بنــابر قــولي بــا 

                                                            
 ١٣٢ش  ٢حليه الاولياء ج  - ١
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المحدث در رامش افزاي: همه ي اين زن ها در پشت جنازه او با 

  1پاي برهنه حاضر شدند. 

  بررسي نقل دهم:

محمد بن علي بن عطيه آورده است: در قوت عسقلاني در مورد 

در و  القلــوب مــوارد و مطالــب منكــره و دور از عقــل آورده    

  2كلامش خلط و خبط وجود دارد.

بـي او  ه، و ذ3ابن اثير نيز او را متهم به خلط در كلام كرده است 

 4را تضعيف نموده است.

 

  

                                                            
 ٣٤ص  ٤مناقب ج  - ١
 ٧٧٩٩ش  ٥لسان الميزان ج  - ٢
 ٣٥٨ص  ٢اللباب فی الانساب ج  - ٣
 ٣٥٩١ش  ١٢سير اعلام النبلاء ج  - ٤
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١٩ 

  نقل يازدهم: 

كنـد كـه:    مسعودي از منصور دوانيقـي خليفـه عباسـي نقـل مـي     

هنگامي كه عبداالله حسن را دستگير كردند، منصور خطبـه ي در  

مــذمت هاشــميان ايــراد كــرد و گفــت: و حســن كســي بــود كــه 

گرايش به زنان داشت و در يك روز زني را به نكاح خويش در 

مي آورد و فرداي آن روز ديگري را طلاق مي داد و اين مطلب 

  1ادامه داشت تا اينكه رحلت كرد.

  قول يازدهم: بررسي

عناد و دشمني منصور دوانيقي با اهل بيت علـيهم السـلام مطلبـي    

و عجيب نيست، دشمني كه باعث گرديده چنين وقيحانـه   غريب

هر گونه اتهامي را به سبط النبي وارد نمـوده و اقـوال بـي پايـه و     

                                                            
 ٢١٧ص  ٣مروج الذھب ج  - ١
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اساسي را كه همگي از دستگاه جور عباسيان نشأت گرفته اسـت  

هد؛ و ضعف اين قول و اقوال پيشـين بـر هـر    را به آل االله نسبت د

  صاحب عقل و تدبري مخفي و پوشيده نيست.

 اسامي همسران آن حضرت: -

ه ) به اسنادش از ابن سيرين نقل مي كند كه:  430ابو نعيم اصفهاني ( 

ح خويش در آورده و به همراه صد كنيز كاحسن بن علي زني را به ن

  1سوي او فرستاد. كه در دست هر كدام هزار درهم بوده به

ابن شهر آشوب از عكبري به اسنادش از ابواسحاق نقل مي كند كـه:  

همانا حسن بن علي عليه السلام جعده دختر اشعث را بر سـنت پيـامبر   

  2و هزار دينار به نكاح خود در آورد.

                                                            
 ٢٦٩ش  ٤لنبلاء ج سير اعلام ا -١٣٢ش  ٢ولياء ج حليه الا - ١
 ٢١ص  ٤مناقب ج  - ٢
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ابن شهر آشوب از حسن بن سعيد از پدرش نقل مي كند كه: دو تن  

تميم و جعفي بودند كه آنها را طلاق داده از همسران او از طايفه بني 

  1است.

ابن شهر آشوب از نجـاري نقـل كـرده كـه: فاطمـه بنـت الحسـن         -

!!!، اين نقل ابن شـهر آشـوب   2عليهما السلام از همسران او بوده است 

يقيناً اشتباه و خبط از جهت تحرير و نسخه برداري سـت زيـرا فاطمـه    

 تبي عليه السلام.مذكور همسر حسن بن حسن بوده نه حسن مج

خوله دختر منظور الفزاريـه، أم بشـير دختـر أبومسـعود الخزرجيـه       -

انصاري، ام ولد ( كه عبداالله بن حسـن، عمـربن حسـن و قاسـم بـن      

حسن را به دنيا آورده)، ام ولد ( كه عبدالرحمن بن حسن را به دنيـا  

، ابـن شـهر آشـوب أم بشـير     3آورد)، ام اسحاق بنت طلحه التميمـي  

                                                            
 ھمان مدرک.  - ١
 ٣٤ص  ٤مناقب ج  - ٢
 ٢٧٧تذکره الخواص ص  - ٢٢ص  ٢ارشاد ج  -٣٤ص  ٤مناقب ج  - ٣
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، كه به احتمال قوي همان ام بشـير  1يه را نيز ذكر كرده است الخزاع

دختر ابومسعود خزرجيه بوده كـه خزاعيـه تصـحيف خزرجيـه مـي      

باشد، ابن جوزي، ام كلثوم دختر فضـل بـن عبـاس، كنيـزي بـه نـام       

نـب دختـر بسـيع    ظمياء، كنيزي به نام صافيه و زي نفيله، كنيزي به نام

 2بن عبداالله را نيز آورده است. 

به احتمال قوي اين كنيزاني كه ابن جوزي نامهاي نفيله، ظميـاء، و   -

نهـاده، همـان ام ولـدهايي باشـند كـه در بـالا        نارا بر روي آن صافيه

نها متولـد  ولاد حسن بن علي عليه السلام از آذكر شده و بعضي از ا

گرديده اند.علامه شوشتري: هنـد دختـر سـهيل بـن عمـرو، حفصـه       

اده، زني ي بكر، زني از دختران علقمه بن زرابدختر عبدالرحمن بن 

ب دختـر عمـرو بـن أهـتم     از بني شيبان از آل همام بن مـره، ام حبي ـ 

                                                            
 ٣٤ص  ٤مناقب ج  - ١
 ٢٧٧واص ص ختذکره ال - ٢
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دختر عطارد بن حاجب را نيز جزء همسـران آن امـام    منقري، اسماء

 1عليه السلام ذكر كرده است. 

دختر عمير بن مأمون، شيخ صـدوق (ره) بـه اسـنادش از عميـر بـن       

ش زن حســن بــن علــي عليــه الســلام بــود، از آن مــأمون كــه دختــر

حضرت نقل مي كند كه فرمود، تحفـه ي روزه دار ايـن اسـت كـه     

ن روزه ريش خود را روغن بزند و لباسش را معطـر كنـد و تحفـه ز   

 2ت كه سرش را شانه زند و لباسش را معطر سازد. سادار اين 

 :شهادت حسن بن علي عليه السلام 

عليه السلام و چگونگي آن ميـان   در باب شهادت حسن بن علي

 مورخان اقوال گوناگوني وجود دارد، گروهي در سال وقوع آن

هجري را ضـبط   58و حتي  50،52، 49اختلاف نموده و سالهاي 

                                                            
 ٧٢رساله فی تواريخ النبی و الآل ص  - ١
 ٨٦خصال باب خصلتھای دو گانه ج  - ٢
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٢٤ 

كرده اند، عده ي قاتل او را جعده دختر اشعث كندي و يا، زنـي  

، سكينه، عايشـه و برخـي شـعثاء ذكـر كـرده و در      »اسماء« به نام 

از نقل ها طراح شـهادت حسـن بـن علـي عليـه السـلام را       بعضي 

معاويه و در رواياتي يزيد بن معاويه دانسته اند، هر چنـد همگـي   

نـد  ليه السلام اتفاق داراين منابع در مسموم شدن حسن بن علي ع

و غالباً شهادت او را به دست همسرش جعده دختـر اشـعث و بـه    

در اين مقام بـه بيـان    كنمعاويه بن ابي سفيان مي دانند، ولفرمان 

اقوال و نقل هاي مورخـان در سـده هـاي مختلـف در خصـوص      

 شهادت حسن بن علي عليه السلام مي پردازيم:
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 :قرن سوم 

ه): سعد بن ابي وقاص و حسن بـن علـي و عايشـه     256بخاري (  -

 1وفات كردند.  58در سنه 

 2ه): حسن بن علي بر اثر بيماري وفات نمود. 276ابن قتيبه (  -

ــلاذري (  - ــال    279ب ــع الاول س ــاه ربي ــه از م ــنج روز رفت  49ه): پ

هجري حسن بن علي وفات نمود و در بقيع به خاك سپرده شد. 
3 

هجري حسـن بـن علـي     49ه): و در سال  240خليفه بن خياط (  -

، و در جاي ديگر آورده اسـت: حسـن   4بن ابيطالب وفات نمود 

                                                            
 ٥٣ص  ٣٩٩تاريخ الاوسط ش  - ١
 ١٦٣الامامه و السياسه ص  - ٢
 ٢٩٩ص  ٣انساب الاشراف ج  - ٣
 ١٥٨تاريخ خليفه بن خياط ص  - ٤
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ص بـر او نمـاز   بن علي در مدينـه وفـات نمـود و  سـعيد بـن عـا      

 1گذارد. 

 49ه): حســن بــن علــي در مــاه ربيــع الاول ســال  292يعقــوبي (  -

 2وفات كرد. 

 :قرن چهارم 

ه، ملعون ـ» اسـماء « ه): زن او  4حسن بن محمـد قمـي ( قـرن     -

دختر اشعث بن قيس به فرموده اي معاويه و مشـورت مـروان،   

هد و تربـت او بـه بقيـع    ش ـمزهر داد تا بدان شـهيد شـد و   او را 

 3است. 

ه): از بزرگان حسن بن علي بن ابيطالب رضـوان   334أزدي (   -

 4هجري وفات نمود. 49االله تعالي عليهم در سال 

                                                            
 ٣٠طبقات خليفه بن خياط ص  - ١
 ١٥٤ص  ٢تاريخ يعقوبی ج ٢
 ٢٧٩تاريخ قم ص  - ٣
 ٨٥ص  ١تاريخ الموصل ج  - ٤
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ه): زنــش جعــده دختــر اشــعث بــن قــيس   346مســعودي (   -

كندي به او سم خوراند و اين امر به حيله ي معاويه بود كه بـه  

 ه قتـل برسـاني، صـد هـزار درهـم بـه      او گفت: اگر حسن را ب ـ

ا بعـد از آنكـه        رمه اه ازدواج با يزيـد را نصـيبت مـي كـنم، امـ

جعده به حسن سم خوراند، مال را به او داد اما در پيغامي به او 

گفت: ما زندگاني يزيد را دوست داريم و اگر غير از اين بـود  

 1تو را به نكاح او در مي آوردم.

فرازهاي آخر سـخنان معاويـه، اشـاره بـه ايـن معنـا دارد كـه        

همانگونه كه تو همسر سابقت ( حسن بن علي عليه السـلام )  

 ندي، چه تضميني هست كه با يزيد چنينرا با سم به قتل رسا

  كاري را نكني!

                                                            
 ٥٥١ص  ٢مروج الذھب ج  - ١
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ــاروني (    - ــين ه ــن حس ــي ب ــب يحي ه) از  424ابوطال

علماي بزرگ زيديه آورده: حسن بن علـي را زنـش جعـده    

 1دختر اشعث با حيله ي معاويه به شهادت رساندند. 

ــفهاني (  ا - ــوفرج اص ــموم    356ب ــه مس ــي ك ه): كس

ســاختن حســن بــن علــي عليــه الســلام را بــه عهــده گرفــت، 

همسرش جعده دختر اشعث بن قيس بود و برخي گفتـه انـد   

نام آن زن سكينه و برخي: شعثاء و يا عايشه نيـز ذكـر كـرده    

اند ولي صحيح همان جعده مي باشد، ابوبكر بن حفص مـي  

اينكـه ده  بن ابي وقاص پـس از   گويد: حسن بن علي و سعد

سال از خلافت معاويه گذشـت بـه فاصـله چنـد روز از دنيـا      

                                                            
 ١٠الافاده فی تاريخ الائمه الساده ص  - ١
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رفتند، و مردم معتقد بودند كه هر دو را معاويه مسموم كـرد.  
1 

ه) به اسنادش از مغيره نقل مي كند: معاويـه   413شيخ مفيد (  -

پيغامي به همراه صد هزار درهم به سوي جعده دختر اشـعث  

: من تو را به نكاح فرزندم يزيد و به او گفت بن قيس فرستاد

زهـر بـدهي، و او بـه حسـن عليـه       ورم اگر حسـن را ر مي آد

 2م زهر خورانيد. لاالس

ه) از عمير بن اسـحاق نقـل مـي كنـد      405حاكم نيشابوي (   -

كه حسن بن علي را دختر اشعث بـن قـيس مسـموم نمـود و     

ي هاشم يـك  ، و زنان بن3براي اين كار نيز مالي دريافت كرد

علبه بن أبي مالك مي گويد: ، و ث4راو نوحه مي كردنند ماه ب

                                                            
 ٩٤و  ٦٨البين ص مقاتل الط - ١
 ١٧- ١٦ص  ٢الارشاد ج  - ٢
 ٣٨٦ص  ٣مستدرک حاکم ج  - ٣
 ٣٨٢ھمان مدرک ص  - ٤
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كــه حســن بــن علــي را در بقيــع دفــن كردنــد مــن  يزدر رو

حاضر بودم، اگر سوزني را مي انداختي، بـر سـر مـردم قـرار     

 ( كنايه از زيادي جمعيت است.) 1مي گرفت. 

 :قرن پنجم 

مي كند: حسن ه) از ابوبكر بن حفص نقل  463ابن عبدالبر (  -

بن علي را زنش جعده دختـر اشـعث بـن قـيس كنـدي زهـر       

؛ و هنگامي كه نامه ي مبني بر وفـات حسـن عليـه    2خورانيد 

السلام به معاويه رسيد، گفت: عجيب است از حسن، شربتي 

 !!3از عسل را آشاميد و أجلش رسيد 

 51، 50،  49ه) بعـد از ذكـر سـالهاي     463خطيب بغدادي (  -

سن بن علي عليـه السـلام مـي نويسـد: بـر او      براي شهادت ح

                                                            
 ٢٩٧ص  ١٣تاريخ دمشق ج  -٣٨٣ھمان مدرک ص  - ١
 ٢٣٣ص  ١استيعاب ج  - ٢
 ھمان مدرک - ٣
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سعيد بن عاص كه در آن زمان حاكم مدينه بود نماز خوانـد  

ا نـامي از قاتـل او نمـي          و در بقيع بـه خـاك سـپرده شـد، امـ

 1آورد.

 :قرن ششم 

ه) از محمـد بـن    597أبوالفرج عبدالرحمن بن علي جوزي (  -

 سلام جمعي از ابن جعده نقـل مـي كننـد كـه: جعـده دختـر      

 2أشعث بن قيس به امر يزيد، حسن بن علي را مسموم كرد.

نقل مي كند كه:  ه) در خبري از ابن جعد  571ر ( ابن عساك -

تر اشعث بن قيس كـه زن حسـن بـن علـي     خيزيد به جعده د

بود گفت: اگر حسن را سم بدهي، تو را بـه نكـاح خـود در    

 3مي آورم، و او حسن را مسموم كرد. 

                                                            
 ١٥١-  ١٥٠ص  ١تاريخ بغداد ج١
 ٤٩ -٤٨ص  ٤المنتظم ج  - ٢
 ٢٨٤ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ٣
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٣٢ 

ه): معاويه، جعده دختـر اشـعث و زن    588ابن شهر آشوب (  -

حسن عليه السلام را فريب داد و به او گفـت: اگـر حسـن را    

سم بدهي، تـو را بـه نكـاح فرزنـدم يزيـد در مـي آورم و بـا        

قاصدي صد هزار درهم براي او فرستاد، بعـد از بـه شـهادت    

رسيدن حسن عليه السلام به عهد خويش وفا نكرد و او را به 

ورد، بلكـه جعـده بـا مـردي از آل طلحـه      نكـاح يزيـد در نيـا   

ازدواج نمود و از او صاحب فرزند شد، و هر گـاه كـه ميـان    

ديگران منازعـه ي پـيش مـي آمـد، مـردم مـي        با فرزندان او

ــر     ــه همســران خــويش زه ــه ب ــي ك ــدان زن ــد: اي فرزن گفتن

 1خورانيد. 

  

 

                                                            
 ٤٨ -٤٧ص  ٤مناقب ج  - ١
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٣٣ 

 :قرن هفتم 

ه): حسـن بـن علـي توسـط زنـش جعـده        654سبط بن جوزي (  -

 1شعث بن قيس كندي مسموم گرديد.دختر ا

حسـن بـن علـي در گذشـت، و      49ه): در سـال   663ابن اثيـر (    -

 2زنش جعده دختر اشعث بن قيس او را زهر خوراند.

هجري حسـن بـن    49ه): در پنجم ربيع الاول سال  687ي ( لبإر  -

علي عليه السلام وفات نمود و سعيد بن عـاص كـه در آن زمـان    

او نماز گذارد و گفته شده كـه توسـط جعـده    والي مدينه بود بر 

 3دختر اشعث بن قيس كندي مسموم شده است.

 

 

 

                                                            
 ٢٧٣تذکره الخواص ص  - ١
 ٥٦٢ص  ١اسد الغابه ج  - ٢٠٨٥ص  ٥الکامل فی التاريخ ج  - ٢
 ١٦٣ -١٦٢ص  ٢کشف الغمه ج  - ٣
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٣٤ 

 :قرن هشتم 

ه): از ام موسـي نقـل مـي كنـد كـه جعـده دختـر         748ذهبي (  -

أشعث بن قيس، حسن را مسموم نمود، پس در نقلي ديگر مي 

آورد، شــنيدم عــده ي مــي گفتنــد كــه: معاويــه بعضــي از       

 1يع نموده تا به او سم دهند. خدمتكاران حسن را تطم

ه) از مغيـره نقـل مـي كنـد كـه: جعـده دختـر         774ر ( يابن كث  -

 2أشعث بن قيس، حسن را مسموم كرد. 

هجري وفات  43م در سال لاه): حسن عليه الس 758غرناطي (   -

 3نمود در حالي كه مسموم بود. 

  

  

 
                                                            

 ٣٩٧ص  ٤سير اعلام النبلاء ج  - ١
 ٣٧٥ص  ٥البدايه و النھايه ج  - ٢
 ٢٤الانوار فی نسب آل النبی المختار ص  - ٣
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٣٥ 

 :قرن نهم 

، حسـن را  ه) از ام موسي نقل مي كند كـه جعـده   852عسقلاني (  -

ن ، اما د ركتاب ديگرش بعد از نقـل اينكـه حسـن ب ـ   1مسموم نمود

به سـوال حسـين بـن علـي عليـه       علي مسموم وفات كرده با استناد

السلام از حسن عليه السلام كه چه كسي تـو را مسـموم نمـوده؟ و    

إبا داشتن حسن عليه السلام از نام بردن قاتل خويش، استفاده مـي  

سـكوت   در اين موردلي مشخص نبوده وكند كه قاتل حسن بن ع

 2مي نمايد.

  

  

  

 

                                                            
 ٢٧٧ص  ٢تھذيب التھذيب ج  - ١
 ٤٩٦ -٤٩٥ ص ١٧١٥ش  ١الاصابه ج - ٢
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٣٦ 

 :قرن دهم 

ه): حسن رضي االله عنه توسط زهري كه زنـش   911سيوطي (  -

خورانيـد، در مدينـه در سـال    او جعده دختر اشعث بن قيس به 

 1هجري در گذشت. 49

ل مـي كنـد كـه:    ق ـناز يعقوب بـن سـفيان   ه)  966دياربكري (  -

بن علي را زهر خورانيـد.   گفته شده جعده دختر أشعث، حسن
2 

ه): حسـن بـن علـي     996حسين بن عبداالله حسيني سمرقندي (  -

ر پنجم ربيع الاول سال پنجاه هجري بـه دسـت زنـش جعـده     د

 3قيس مسموم و به شهادت رسيد.  دختر أشعث بن

  

 
                                                            

 ١٩٢تاريخ الخلفا ص  - ١
 ٣٤٥ص  ٣تاريخ الخميس ج  - ٢
 ٣٥-٣٤تحفه الطالب ص  - ٣
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٣٧ 

 :وصاياي حسن بن علي عليه السلام 

 نقل اول: -

سـنگين  ه): بيماري حسن بن علـي در مدينـه    283دينوري ( 

شد، برادرش محمد بن حنفيه در مزرعه اش بود، كـه كـس   

پيش او فرسـتاد و آمـد بـر سـمت چـپ بـالين آن حضـرت        

نشست و حسين بن علي عليه السلام بر سمت راست نشسـته  

بود، حسن عليه السـلام چشـم گشـود و آن دو را ديـد و بـه      

حسين بن علي عليه السلام فرمـود: اي بـرادر، تـرا در مـورد     

محمـد سـفارش بـه خيـر و نيكـي مـي كـنم كـه او          برادرت

همچون پوست و پرده ميان دو چشم است، و سپس فرمـود:  

اي محمد تو را هم سفارش مـي كـنم بـه ملازمـت حسـين،      

همواره همراه او و ياور او باش. پس فرمود: مرا كنـار مرقـد   
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٣٨ 

جدم دفن كنيد و اگر جلوگيري كردنـد در بقيـع بـه خـاك     

  1بسپاريد.

 نقل دوم: -

ه) از حفص بن عمر از عباد بن عباد از هشـام   279بلاذري ( 

بن عروه از پدرش نقل مي كند كه حسـن در هنگـام وفـات    

فرمود: مرا نزد قبر رسول خدا صلي االله عليه و آله دفن كنيد 

اگر ترس از اين نداشتيد كه در اين كار شـري باشـد، و امـا    

م دفن كنيد اگر احتمال داديد كه شري بپاخيزد مرا نزد مادر
ه) از ابوحـازم   852ه) و عسـقلاني (   571، اما ابن عساكر ( 2

                                                            
 ٢٦٩ -٢٦٨اخبار الطوال ص  - ١
 ٢٩٧ص  ٣انساب الاشراف ج  - ٢
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٣٩ 

ه با اين كار خوني ريختـه  نقل كرده اند كه: اگر ترسيديد ك

  1در ميان قبرهاي مسلمين دفن كنيد.  ارشود من 

 نقل سوم: -

شيخ كليني رحمه االله عليـه از محمـد بـن حسـن و علـي بـن       

ليمان ديلمي از بعضـي  محمد از سهل بن زياد از محمد بن س

از اصحاب از مفضل بن عمر از امام صادق عليه السـلام نقـل   

م لاچون وفات حسن بن علي عليه الس ـ مي كند كه فرمودند:

فرا رسيد، بقنبر فرمود: اي قنبر! ببين پـش در، مـؤمني از غيـر    

آل محمد عليهم السلام هست؟ عرض كرد: خداي تعـالي و  

ز مــن بهتــر مــي داننــد. فرمــود: پيغمبـر و پســر پيغمبــر آن را ا 

محمد بن علي را نزد من آور، قنبر گويد: مـن نـزدش رفـتم،    

چون وارد شدم، گفت: اميدوارم جز خير پيش نيامده باشـد.  

                                                            
 . ٢٧٧ص  ٢تھذيب التھذيب ج  -٢٨٨ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ١
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٤٠ 

ن عرض كردم: ابـا محمـد را اجابـت كـن، او بـا شـتاب بـدو       

بندد با من دويد، چـون مقابـل امـام    اينكه بند كفش خود را ب

علي عليهما السلام بـه او فرمـود:   رسيد. سلام كرد. حسن بن 

بنشين كه مانند تو شخصي نبايد از شنيدن سـخني كـه سـبب    

زنده شدن مردگان و مردن زنده ها مـي شـود، غايـب باشـد.     

ت باشـيد، زيـرا برخـي از    ايشما بايد گنجينه علم و چراغ هد

نور خورشيد از برخي ديگرش تابان تر است، مگـر نميـداني   

م را امـام قـرار داد ولـي بعضـي را بـر      كه خدا فرزندان ابراهي

بعض ديگر فضيلت بخشـيد و بـه داود عليـه السـلام زبـور را      

به له را ه مي داني محمد صلي االله عليه و آداد، در صورتي ك

اي محمد بن علي! من از حسد تـو مـي    چه امتيازي برگزيد،

وصـف كـرده و فرمـوده    ، زيرا خدا كـافران را بـه آن   1ترسم

                                                            
يح تر آمده که احتمالا صح» من از حسد تو نمی ترسم« در نسخه ی اعلام الوریَ  - ١
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٤١ 

نهـا  ز اهل كتاب) با وجـود اينكـه حـق بـر آ    ااست:( بسياري 

روشن شده، به سبب حسدي كه در دل خود دارنـد، شـما را   

داي عزوجل شيطان را . در صورتي كه خ1به كفر بر گردانند

اخته است، اي محمد بن علـي! نمـي خـواهي    بر تو مسلط نس

گويم؟ گفت: چرا،  آنچه را از پدرت درباره تو شنيده ام بتو

ت روز جنگ بصـره ( جنـگ جمـل) مـي     ردفرمود: شنيدم پ

فرمود: كسي كه مي خواهـد در دنيـا و آخـرت بمـن نيكـي      

اي محمد بن علـي اگـر   كند، بايد به پسرم محمد نيكي كند. 

در پشـت  ر دهم از زماني كه نطفـه اي بـودي   بخواهم بتو خب

ه خبر مي دهـم. اي محمـد بـن علـي! نمـي دانـي ك ـ       ت،پدر

روحـم از   وداععـد از  بحسين بن علـي بعـد از وفـات مـن و     

امامـت   -پيكرم، امام پس از من است و نزد خداي جل اسمه
                                                                                                                 

 است به سياق سخنان بعدی امام عليه السلام.
 ١٠٩سوره آل عمرن آيه  - ١
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٤٢ 

بنام او در كتاب ثبت است، امامـت او از راه وراثـت پيغمبـر    

كه خداي عزوجل آن وراثت را به وراثت از پدر و مـادرش  

ا خـانواده بهتـرين   مش ـت كـه  هم افزوده مي باشد، خدا دانس ـ

يان شـما برگزيـد و محمـد،    خلق او هستيد، لذا محمد را از م

علي را انتخـاب كـرد و علـي مـرا بـه امامـت برگزيـد و مـن         

. محمد بن علي عرض كـرد: تـو امـامي و    محسين را برگزيد

تو واسطه ميان من و محمدي، بخدا مـن دوسـت داشـتم كـه     

شـم، همانـا در   پيش از آنكه اين سخن را از تو بشنوم مرده با

را بكشـند و آهنـگ   آن  سرم سخني اسـت كـه دلهـا نتواننـد    

بادها دگرگونش نسازد، آنها مانند نوشته سر به مهري اسـت  

كه ورقش مزين و منقوش است، مي خواهم اظهـارش كـنم   

ولي مي بينم كتاب منزل خدا و كتب ديگـري كـه پيغمبـران    

آورده اند، بر من پيشي گرفتـه انـد، و آن سـخني اسـت كـه      
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٤٣ 

عـاجز اسـت    زبان هر گويند و دست هر نويسنده از اداي آن

تا آنجا كه قلمها تمام شود و كاغـذها سـياه شـود و بـاز هـم      

فضيلت شما به آخر نرسد، خدا نيكوكاران را چنين جزا مـي  

دهد و هيچ نيروئي جز از خدا نيست. حسين از همه ما داناتر 

و از لحاظ خويشتن داري سنگين تـر و از جهـت قرابـت بـه     

فقيـه بـوده و    رسول خدا نزديكتر است، او پـيش از خلقـتش  

پيش از آنكه زبان باز كند وحي خدا را خوانده است و اگـر  

خدا در شخص ديگري خيري مي دانست، محمد را بر نمـي  

گزيد، پس چون خـدا محمـد را برگزيـده و محمـد علـي را      

انتخاب كرد و علي شما را به امامت برگزيـد و شـما حسـين    

آن رضـا   را، ما تسليم شديم و رضا داديم، كيست كه به غير
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٤٤ 

دهــد؟ و كيســت جــز او كــه در كارهــاي مشــكل خــويش   

  ؟!  1تسليمش شويم

  نقل چهارم

شيخ كليني به اسـنادش از محمـد بـن مسـلم نقـل مـي كنـد:        

شنيدم امام باقر عليه السلام مي فرمود: چون وفات حسن بـن  

علي نزديك شد، به حسين فرمود: بـرادرم! بتـو وصـيتي مـي     

م، جنـازه ام را آمـاده   كنم، آن را حفظ كن، چـون مـن مـرد   

دفن كن، پس مرا بر سر قبر رسول خدا ببـر تـا بـا او تجديـد     

عهد كنم، آنگاه مرا به طرف قبر مادرم برگـردان، پـس مـرا    

در بقيع دفن كن و بدان كه از عايشه به من مصـيبتي رسـد و   

                                                            
اثبات الھداه  - ٢اصول کافی کتاب الحجه باب الاشاره علی الحسين بن علی (ع) ج  - ١

 ٥٩ص  ٣مکاتيب الائمه ج  -١٦٩ص  ٢ح  ١٤باب  ٥ج 
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٤٥ 

منشأش آن است كه خدا و مردم زشـتكاري و دشـمني او را   

  تا آخر خبر.  1مي دانند. با خدا و پيغمبر و ما خانواده

  نقل پنجم

شيخ طوسي به اسنادش از ابن عباس نقل مي كند كه: حسين 

بن علي بر بـرادرش حسـن در بيمـاري اي كـه بـه شـهادتش       

 خـود را  ، انجاميد وارد شد، پس به او عرضه داشت: بـرادرم 

لـين روز از  در او ارچگونه مـي يـابي؟ حسـن فرمـود: خـود      

رين روز از روزهـاي زنـدگي   خ ـروزهاي حيات اخروي و آ

دنيوي مي يابم و مي دانم كه از مدت معين شده ام در نمـي  

گذرم و بر پدر و جدم وارد مي شـوم بـا اينكـه دوري تـو و     

م و از ايـن سـخنم از   رادرانت و دوستان را نـاخوش مـي دار  ب

خدا طلب بخشش مي كنم و به سوي او باز مي گردم. بلكـه  
                                                            

 ٥الھداه ج  اثبات - ١اصول کافی کتاب الحجه باب الاشاره علی الحسين بن علی ج  - ١
 .١ح 
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ميرمومنـان علـي بـن ابيطالـب و     به ديدار فرستاده ي خـدا و ا 

ــوي      ــه دارم و از س ــوق و علاق ــر ش ــزه و جعف ــه و حم فاطم

ي بـر  ي است بر هر هلاك شـونده اي و مـاتم  خداوند جانشين

رفته اسـت، اي بـرادرم    ر مصيبتي و جبراني بر هر از دست ه

اندكي قبل جگرم را در طشت مشاهده كـردم و دانسـتم كـه    

را روا داشته اسـت و  چه كسي بر من چنين مصيبت و سختي 

  از كجا اين چنين گشتم، پس اي برادر تو با او چه مي كني؟

مـود:  حسين فرمود: به خدا سوگند او را مي كشـم، حسـن فر  

دارم تـا بـا رسـول خــدا     يم ـپـس هرگـز تـو را بـه او آگـاه ن     

ملاقات كنم و اما بنويس: اين كلماتي اسـت كـه حسـن بـن     

ند، وصيت مـي  علي به برادرش حسين بن علي وصيت مي ك

كنم كه حسن بن علي گواهي مـي دهـد هـيچ معبـودي جـز      

ــدارد و او    ــايي ن ــه اي اســت كــه همت خــدا نيســت و او يگان
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خداوند را آن گونـه كـه سزاسـت مـي پرسـتد، خـدايي كـه        

همتــايي در فرمــانروايش نــدارد و هــيچ يــاري كننــده اي از  

خواري ندارد و او هر چيز را آفريد و بـرايش انـدازه معينـي    

كه مـورد بنـدگي قـرار     ست رار داد و او سزاوارترين كسيق

گرفت و شايسته ترين كس براي ستايش است. هـر كـس از   

او پيروي كند هدايت شـود و هـر كـس او را نافرمـاني كنـد      

هنمايي يابـد.  ارو باز گردد اه گردد و هر كس به سوي ارگم

م و اهل بيـت تـو   نپس اي حسين! در مورد خانواده و فرزندا

س از خود باقي گذارده ام به تو سفارش مي كنم كه از كه پ

ــذري و از نيكوك  ــان در گ ــا كارش ــان نيكــي اش را  خط ارش

نان جانشين و پدر باشي و مرا در كنار جدم بپذيري و براي آ

رسول خدا دفن كن كه همانا من بـه او و خانـه او از كسـاني    

ند در حـالي كـه   دش ـبدون اجازه او در خانـه اش داخـل    كه
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، سزاوارترم ز او كتابي آسماني بر آنان نازل نشده استپس ا

فرمـود: اي   را در كتابش بر پيامبر فرو فرستادخداوند رد آنها

داخل نشـويد مگـر آنكـه شـما را     مومنان! به خانه هاي پيامبر 

، پس به خدا سوگند! پيامبر بـدون اذن خـود بـه    1دعوت كند

ز به آنـان  ر نيآنان اجازه وارد شدن نداد و پس از وفات پيامب

اجازه داخل شدن داده نشـد در حـالي كـه مـا در اسـتفاده از      

نچه از پيامبر به ارث برده ايم اذن داديـم. پـس اگـر آن زن    آ

مخالفت نمود پس تو را به خويشاوندي كه خداونـد بـزرگ   

مرا به تو نزديك گردانده و نسبت نزديكي كه با رسول خدا 

وني به زمين ريخته داري سوگند مي دهم كه به خاطر من خ

نشود تا رسول خدا را ملاقات كنم و شكايت را بـه سـوي او   

                                                            
 ٥٣احزاب آيه  - ١
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ببرم. و او را از رفتاري كه مردم پس از او با ما نمود بـا خبـر   

  1كنيم. آنگاه حسن بن علي از دنيا رفت. 

  نقل ششم:

ه): حسن بن علي چون مرگش فـرا رسـيد بـه     292يعقوبي (  -

ن سـومين بـار اسـت    ي ـارش حسين گفت: اي برادر من، براد

كه مسموم مي شوم و مانند ايـن بـار مسـموم نشـده ام و مـن      

امروز مي ميرم، پس هر گاه در گذشـتم مـرا بـا پيـامبر خـدا      

دفن كن چه هيچكس به نزديكي او سزاوارتر از مـن نيسـت   

مگر آنكه از اين كار جلـوگيري شـوي كـه در آن صـورت     

 2نبايد به اندازه ي حجامتي خونريزي شود.

 

                                                            
 ٣٤٧ - ٣٤٥ص  - ٢٦٧ح  ٦م  ١امالی طوسی ج - ١
 ١٥٤ص  ٢تاريخ يعقوبی ج  - ٢
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  قل هفتم:ن

ه)  966ه) و ديـار بكـري (   911ه) و سـيوطي (  630ابن اثير (  -

نقل كرده اند كـه: هنگـامي كـه مـرگ حسـن بـن علـي فـرا         

رسيد، پيكي را به سوي عايشه گسيل داشت و از او خواست 

كه در جوار رسول خدا دفن گردد و عايشـه در خواسـت او   

ر  » را اجابت نمود، پس حسن به برادرش گفت  مداگر مـن مـ

از عايشه طلب كن كه مرا در نزد رسول خـدا دفـن نمايـد و    

پيش تر من از او طلب كردم و او پذيرفته است، اما شـايد از  

يرفته است!!! اگـر اجـازه داد،   من خجالت كشيده و آن را پذ

دفن كنيـد امـا گمـان نمـي كـنم كـه بنـي اميـه بـه آن           ارمن 
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سئله مشاجره رضايت دهند، اگر چنين كردند با آنان بر اين م

 1نكن و من را در بقيع دفن نما. 

  بررسي نقل هفتم:

: ن دفـن  خدا صلي االله عليه و آله در آ مكاني كه رسول اولاً

سـن بـن علـي عليـه     حگرديد، متعلق به عايشه نبوده تا اينكه 

السلام از او اذن بگيرد، بلكه رسول خدا صلي االله عليه و آله 

مچـون زنـان ديگـر    صاحب و مالك منـزل بـوده و عايشـه ه   

رسول خدا صلي االله عليـه و آلـه تنهـا حـق سـكونت داشـته       

است، همانگونه كه ابـن حجـر كـه از علمـاي بـزرگ عامـه       

در ذيل كلام ابن بطـّال آورده  » فتح الباري« است در كتاب 

  است كه:

                                                            
 ١٩٤تاريخ الخلفاء ص  -٣٤٦ص  ٣تاريخ الخميس ج  -٥٦٢ص  ١أسد الغابه ج  - ١
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براي اثبات اينكه عايشه مالك حجره بوده، به سـكونت وي  

ه ي عمــر از او بــراي در خانــه و ارث بــودن وي، و بــه اجــاز

خاكسپاري در آنجا، استدلال كرده اند. ولـي ايـن اسـتدلال    

مردود است، چون حداكثر حقي كه به سبب حـق سـكونت   

اي او ثابت مي باشد، حـق منفعـت اسـت، و حـق منفعـت      رب

قابل ارث بردن نيست. و حكم همسران پيـامبر، حكـم زنـان    

دواج صاحب عـده اسـت، زيـرا آنـان پـس از پيـامبر حـق از       

ندارند، پس ام المومنين همچون زنان صاحب عده، تنها حق 

سكونت در حجره ي پيامبر خدا را داشـته و حـق تصـرفات    

  1مالكانه را نداشته است. 

: اگر اهل عامه بر اين عقيده اند كه آن حجـره بـه ارث   ثانياً

به عايشه رسيده است پس با اين حديثي كه بـه رسـول خـدا    
                                                            

  ٦٦ص  ٧فتح الباری ج  - ١
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نسبت داده و بـه واسـطه آن فـدك را از     صلي االله عليه و آله

ي كننـد؟ كـه   فاطمه زهرا سلام االله عليها نصب كردند، چه م

ن چيـزي  اره و آله فرمودند: ما پيـامب يرسول خدا صلي االله عل

به ارث نمي گذاريم و هر چه از ما به جا بماند صدقه است؛ 

پس عايشـه چگونـه خـود را مالـك و صـاحب حجـره مـي        

  داند؟!

افاً بر اينكه اينگونه نقـل هـا را مـي تـوان از حيـث      : مضثالثاً

سندي مورد مناقشه قرار داد، با سيره و شيوه زندگاني حسن 

بن علي عليه السلام منافات دارد، چگونه حسن بن علي عليه 

السلام از شخصي در خواست مي نمايد كه بدون اينكه هيچ 

 حقي شايد تنها به اندازه ي يك وجب در آن حجره نداشته
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با علي بن ابيطالب عناد و دشمني ديرين دارد و آتش جنگ 

  جمل را برافروخته است، اين چنين در خواست نمايد!!!

: در سخنان اين سه عالم  « سني مذهب، از همه جالب تررابعاً

است كه حسن بن علي عليه السـلام  » خجالت كشيدن عايشه

در  به برادر بزرگوار خود فرمودند: من از او طلب كردم كه

حجره نزد رسول خدا صلي االله عليه و آلـه دفـن كـردم و او    

ا شـايد از مـن خجالـت       در خواست من را اجابت نمـوده امـ

بكشد!!! ام المومنين عايشه! اگـر اهـل خجالـت و حيـا بـود،      

خانه ي رسول خدا صلي االله عليه وآله را در واقعه ي جمـل  

تــرك نمــي نمــود و بــا حكــم صــريح خداونــد جــل اســمه  

مبر! شما د: اي زنان پياايفت نمي كرد، آنجا كه مي فرممخال

ستيد، البته اگر تقوي پيشه سازيد، ينمثل احدي از ساير زنان 
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پس در سخن دلربايي مكنيد، كه بيمار دل بـه طمـع بيفتـد و    

سخن نيكو گوييد، و در خانـه هـاي خـود بنشـينيد، و چـون      

اريد، و ماز به پا دنزنان جاهليت نخست خودنمايي نكنيد، و 

زكات دهيد، و خدا و رسولش را اطاعـت كنيـد، خـدا جـز     

اين منظور ندارد كه پليدي را از شما اهـل بيـت ببـرد، و آن    

؛ بـلاذري و سـيوطي بـه    1طور كه خود مي داند پاكتان كند 

اند كه عايشه هنگامي كه آيـه   اسنادش از مسروق نقل كرده

را قرائـت كـرد، آنقـدر    » و در خانه هـاي خـود بنشـينيد   « ي 

؛ و از ابن عباس نقل مي 2گريه كرد كه مقنعه اش خيس شد

ند: اي كـاش  كنند كه رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود

ا بر شـتر نـري سـوار مـي شـود و      مشمي دانستم كداميك از 

ر از چـپ و راسـت او كشـته    خروج مي كند و گروهي بسيا
                                                            

 ٣٣ -٣٢سوره احزاب آيات  - ١
 ٦٠٠ص  ٦ج الدر المنثور  - ٦٠ص  ٣انساب الاشراف ج  - ٢
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مي شوند كه همگي در آتشند و برخي شـايد بعـدها نجـات    

؛ فضاحت خروج ياران شتر بر اميرالمـومنين عليـه   1پيدا كنند

السلام و ريختن خون هزاران تن از مسلمانان به آنجـا رسـيد   

كه عايشه در هنگام احتضار آرزو نمـود كـه قبـل از جنـگ     

و يا در روايت أنس آمـده  ، 2جمل مرده و فراموش شده بود

كه گروهي در حال احتضار بر عايشه و ارد شدند و مشـغول  

يـا  كه شخصي به او گفـت: اي مـادر!!! آ   گريه كردن بودند،

تو را نزد رسول خدا صلي االله عليـه و الـه دفـن نمـي كننـد؟      

عايشه در جواب گفت: من بعد از رسول خـدا، كارهـاي را   

  3با او ملاقات كنم.مرتكب شده ام كه خجالت مي كشم 

  
                                                            

شرح ابن ابی الحديد ج  - ٩٧ص  ٦مسند احمد ج  - ٦٤٢ص  ٢سير اعلام النبلاء ج  - ١
 ٣١١ص  ٩
 ٢٧بلاغات النساء ص  - ٢
 ٢١٧ص  ١کشف الغمه شعرانی ج  - ٣
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 :(ع) احتضار حسن بن علي 

ه) بـه اسـنادش از علـي بـن موسـي       384شيخ صدوق (ره) (  -

ي عليهم السلام نقل الرضا از پدران گراميش از حسين بن عل

كــه وفــات حســن بــن علــي فــرا رســيد،  مــي كنــد: هنگــامي

گريست، به او گفتند: اي فرزند فرستاده ي خـدا! آيـا گريـه    

كه مكانت تو در نزد رسول خـدا مشـخص   مي كني، حال آن

است؟ و به تحقيق پيامبر درباره ي تو گفته، آنچه كـه گفتـه   

است و نيز بيست بار با پاي پياده بـه حـج رفتـه ايـد و امـوال      

خود را سه بار تا به نعلين، با خداي تقسيم كرده ايد؟ گفـت:  

براي دو چيز گريـه مـي كـنم هـراس از ملاقـات خداونـد و       

 .1نفراق دوستا

                                                            
 ٩ح  ٣٩امالی صدوق م - ١
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ه) نقل كرده چون وقت وفـات حسـن بـن     571ابن عساكر (  -

علي رسيد فرمود: مرا به صحرا بريد تا به اطراف آسمان نظر 

حرا بردنـد گفـت: خداونـدا    كنم، چون آن حضرت را به ص ـ

كه عزيزترين جانهاست در نزد من، در رضـاي   ارجان خود 

تو دادم، و از قصاص خود گذشتم از بـراي رضـاي تـو، كـه     

 1را به عوض من قصاص نكنند.  كسي

در منابع ديگر به جاي صحراء، صحن آمده كه صحيح بوده 

ــن عســاكر تصــحيف رخ داده اســت، مرحــوم    و در نقــل اب

مجلسي رحمه االله عليه اين نقل را از كشف الغمه نقل نموده 

                                                            
تذکره الخواص ص  -٣٧٥ص  ٥البدايه و النھايه ج  -٢٨٥ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ١

 ٣٩٧ص  ٤ء ج لابسير اعلام الن - ٢٧٤
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٥٩ 

يـا همـان حيـاط    » صـحن الـدار  « و در نسخه ي كشف الغمه 

  !1ضبط نموده است » صحراء« خانه آمده اما مجلسي 

ه) نقل مي كند كـه چـون حسـن بـن      588ابن شهر آشوب (  -

ات شد، حسين بـن علـي عليـه    رف بر وفمشعلي عليه السلام 

ت: اي بــرادر مــي خــواهم حــال تــو را در وقــت فــگالســلام 

احتضار بدانم، حسن بن علي عليه السلام فرمـود كـه: مـن از    

رمود: عقـل از  رسول خدا صلي االله عليه و اله شنيدم كه مي ف

در بـدن ماسـت، پـس    ت نمي كند تا روح قما اهل بيت مفار

دسـت خــود را بــه دسـت مــن ده چــون مـن ملــك مــوت را    

حسـين بـن علـي    شـارم. پـس   مشاهده كنم، دست تو را مي ف

داد، بعـد از انـدك   عليه السلام دسـت خـود را بـه دسـت او     

، چـون حضـرت   فشـاري داد  دسـت آن حضـرت را   ساعتي 
                                                            

 ٤٦٥ص  ٦جلاء العيون فصل  - ١
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٦٠ 

لام گوش خود را نزديك دهان آن حضـرت  حسين عليه الس

برد فرمود: ملك موت به من مي گويد كه: بشارت باد تو را 

كــه حــق تعــالي از تــو راضــي اســت، و جــد تــو شــفيع روز  

 1جزاست.

ه) از فضل بن دكين نقل مي كند هنگامي كه  633ابن اثير (  -

بيماري حسن بن علي شدت يافت، حسن بي تابي نمود پـس  

اخل شد و گفت: اي ابومحمد، اين جزع بـراي  مردي بر او د

چيست؟! مگر نه اين است كه با خارج شدن روح از پيكرت 

به سوي پدر و مادرت، علـي و فاطمـه و دو جـدت، رسـول     

خـدا صـلي االله عليـه و آلــه و خديجـه، و عموهايـت حمــزه،      

جعفر و دايي هايـت قاسـم، طيـب، طـاهر و ابـراهيم و خالـه       

                                                            
 ٤٧١ص  ٦جلاء العيون فصل  - ٤٩ص  ٤مناقب ابن شھر آشوب ج  - ١
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٦١ 

زينب وارد مي شوي، پـس حسـن بـا     هايت، رقيه، ام كلثوم،

 1سخنان آن مرد خوشحال شد.

ابن عساكر اين نقل را با چهار طريق در كتـاب خـود آورده   

است و از ابـو نعـيم، أبـو عبـدالرحمن بـن عيسـي بـن مسـلم         

حنفي، احمد بن محمد بـن أعرابـي و يحيـي بـن معـين نقـل       

كرده است، كه در نقل ابوعبدالرحمن بن عيسي اين عبارت 

اضافه دارد كه حسـن بعـد از سـخنان حسـين فرمـود: بلـه        را

برادر من در امري از خداوند داخل مي گردم كـه پـيش تـر    

در آن وارد نشده ام و مخلوقات خداوندي را مـي بيـنم كـه    

. و در نقل هاي  2قبل از آن نديده ام، پس حسين گريه نمود

                                                            
-١٩٣تاريخ الخلفاء ص  -٣٧٥ص  ٥البدايه و النھايه ج  -٥٦٣ص  ١أسد الغابه ج  - ١

١٩٤ 
 ١٦٧ص  ٢کشف الغمه ج  -٢٨٦ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ٢
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٦٢ 

حسـين   به جـاي نـام آن مـرد،   ابن عساكر به جز نقل ابونعيم،

  ليه السلام آمده است.ع

 :دفن پيكر حسن بن علي عليه السلام 

 علي عليه السلام وصـيت نمـوده بـود    متاسفانه آنچه كه حسن بن

محقق نشد، و در هنگام دفن پيكر مباركش مـروان بـن حكـم بـا     

گروهــي از بنــي اميــه آمدنــد و گفتنــد: مــن نمــي گــذارم فرزنــد 

لـه دفـن شـود، در    ابوتراب در كنار رسول خدا صلي االله عليـه و ا 

از  ار؛ اينگونـه سـخنان   1حالي كه عثمان در بقيع دفن شده است 

عايشه نيز ملاحظه مي كنيم، آنجا كه ذهبـي و ابـن عسـاكر نقـل     

مي كنند: هنگامي كه مي خواستند حسن بن علي را نـزد رسـول   

                                                            
 ٥الکامل فی التاريخ ج  - ٣٢٧ال ص اخبار الطو - ١٣٨٣ش  ١٣تاريخ دمشق ج  - ١

انساب الاشراف  - ٢٧٥تذکره الخواص ص  - ٢٨٢ص  ١التحفه اللطيفه ج  - ٢٠٨٥ص 
سد ا - ٢٥٢ص  ٨الوافی بالوفيات ج  -٢٧٦ص  ٢تھذيب التھذيب ج -٢٩٧ص  ٣ج 

تاريخ  - ١٩٤تاريخ الخلفاء ص  - ٢١ص  ٥العقد الفريد ج  - ٥٦٢ص  ١الغابه ج
ص  ١اب ج استيع -٣٧٦ص  ٥بدايه و النھايه ج ال - ٣٤٧ - ٣٤٦ص  ٣الخميس ج 

٢٣٣  
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٦٣ 

خدا صلي االله عليه و آله دفن بكنند عايشـه مـي گفـت: ايـن امـر      

ي آنـان فـرد چهـارمي نخواهـد بـود، ايـن       واقع نخواهد شد و برا

خانه ي يست كه رسول خدا آن را در حياتش به من داده و عمر 

كه خليفه ي مسلمين بود با اجازه من در آن دفن گرديـده اسـت   
؛ بايد عرض كرد، اي مادر مومنين!!! فدك را نيـز رسـول خـدا    1

صلي االله عليه و آله در زمان حيات خودش به فاطمه زهـرا سـلام   

چگونه پدرت كه خود را خليفـه ي مسـلمين   االله عليها هديه داد، 

و را غصب نمود ناميد با تمسك نمودن به حديثي ساختگي حق ا

دختـر رسـول خـدا صـلي      آن قائل شد كه و با تمسك نمودن به

ن وقـت تـو از   االله عليه و آله نمـي توانـد از پـدرش ارث ببـرد، آ    

 ــ  ــه ارث مــي ب ــه و آل ــادر رســول خــدا صــلي االله علي ري!؟، اي م

مومنين!!! رسول خدا صلي االله عليه و آله در هنگام وفاتش نه زن 

                                                            
  .٣٩٩ص  ٤سير اعلام النبلاء ج  - ٢٩٣ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ٤
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٦٤ 

در حباله ي نكاح خود داشته، آيا در اين خانـه ي كـه تـو آن را    

وب به خود مي كني و آن را ملك طلق خـويش مـي دانـي،    سمن

آنها حقي نداشتند؟ يا اينكه خوي جاهليت در رفتار و منش شما 

اي مادر مومنين!!! تو با چه كسي دشـمني   همچنان موج مي زند،

ه) از زيـد   235مي كني، فردي كه بنا بر نقلي كه ابن ابي شـيبه (  

لـه بـه فاطمـه،    ه و آبن أرقم نموده كه رسول خـدا صـلي االله علي ـ  

حسن و حسين عليهم السلام فرمودند: من دشمنم با كسي كـه بـا   

شـد  كسي كه دوسـت شـما با  شما دشمني كند و دوست هستم با 
يره كه: ديـدم حسـن را وارد   ه) از ابوهر 405و يا نقل حاكم (  ؛1

اتاق رسول خدا گرديـد و انگشـتان خـود را در محاسـن رسـول      

ل اخخدا داخل مي كرد و رسول خدا زبان خود را در دهان او د

مي كرد و مي فرمود: بار خدايا من او را دوسـت دارم پـس او را   

                                                            
 ٧ح  ٢٣کتاب الفضائل باب  ٧المصنف ج  - ١
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٦٥ 

همه ي اينهـا، اينكـه خليفـه    ز ، و عجيب تر ا1دوست داشته باش 

 بالاتر از سبط النبي و فرزند رسول خـدا صـلي االله عليـه و    اردوم 

ل او در كتـب سـني و شـيعه    آله مي داني؟!! و حـال آنكـه فضـائ   

، اما خليفه ي شـما تنهـا داراي   2بيشمار و از شمارش خارج است 

فضائلي ست كه خودتان و عده ي يهودي الاصل تازه مسلمان ( 

حبار، ابوهريره) آنها را براي او سـاخته و پرداختـه انـد،    كعب الا

  كه در ميان آنها تناقضات بسياري نيز وجود دارد. 

ه) نقل مي كند: نعش حسن را به قصد قبر رسـول   292يعقوبي ( 

خدا بيرون آوردند، پس مروان بن حكم و سعيد بن عاص سـوار  

ه اي پـيش  شدند و از اين كار جلو گرفتند و نزديك بود كـه فتن ـ 

                                                            
 ٣٧٩ص  ٤٨٥١ح  ٣مستدرک حاکم ج  - ١
مستدرکات  -٥٥٨ص  ١برای اطلاع بيشتر به اين منابع رجوع نماييد. أسد الغابه ج  - ٢

تاريخ  -٦٢ص  ٥العقد الفريد ج  -٥١١ص  ٧المصنف ج  - ٣٧٩ص  ٣حاکم ج 
ص  ٥البدايه و النھايه ج  - ١٩٧ص  ١٣تاريخ دمشق ج  -١٩٢الخلفاء سيوطی ص 

٣٦٧ 
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ياه سـوار شـد و   ه شده كه عايشه بر اسـتري سـفيد وس ـ  آيد و گفت

گفت: هيچكس را به خانه ام راه نمي دهم. پس قاسم بن محمـد  

بن ابي بكر نزد وي آمد و گفت: اي عمه، ما سرهاي خـود را از  

روز جمل احمر (شتر سرخ مو) نشسته ايم، آيا مـي خـواهي كـه    

تر سفيد و سـياه)؟ پـس عايشـه    گفته شود، روز بغله ي شهباء( اس

بازگشت و گروهي از مردم بـا حسـين بـن علـي همـراه شـدند و       

گفتند: ما را با آل مروان گـذار، پـس گفـت: همانـا بـرادرم مـرا       

وصيت كرده است كـه در دفـن او بـه انـدزه ي حجـامتي خـون       

  1نريزم، پس حسن در بقيع دفن شد.

بـه نظـر نمـي    نقل يعقوبي از قاسم بن محمد بن ابي بكر صـحيح  

 ــ  ــرا قاســم بــن محمــد بــن اب ــد، زي كــر در دوران خلافــت ي بآي

بـه دنيـا آمـده و بـه      اميرالمومنين علي بن ابيطالب علـيهم السـلام  
                                                            

 .١٥٥ص  ٢تاريخ يعقوبی  - ١

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 
٦٧ 

احتمال قوي در هنگام دفن پير حسن بن علي عليه السـلام دوران  

؛ مضافا بر اينكه در نقل هـاي  1نوجواني را سپري مي كرده است 

د بن ابي بكر، اسامي ديگر ذكر شده ديگر به جاي قاسم بن محم

  كه إن شاء االله به آنها اشاره مي كنيم.

ه) به اسنادش از محمد بن مسلم نقل مي كنـد   328شيخ كليني ( 

د: چون وفات حسـن بـن   كه شنيدم امام باقر عليه السلام مي فرمو

م نزديـك شـد، بـه حسـين عليـه السـلام فرمـود،        لاعلي عليه الس ـ

ردم.     مي كنبرادرم! بتو وصيتي م ، آن را حفظ كـن، چـون مـن مـ

رسول خـدا صـلي    رجنازه ام را آماده دفن كن، پس مرا بر سر قب

االله عليه و اله ببر تا با او تجديد عهد كنم، آنگاه مرا به طرف قبـر  

مادرم عليها السلام برگردان، پس مرا در بقيع دفـن كـن. و بـدان    

ت كـه خـدا و   كه از عايشه به من مصيبتي رسد و منشأش آن اس ـ
                                                            

 ٥٣٤ص  ٥سير اعلام النبلاء ج  - ١
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٦٨ 

مردم زشتكاري و دشمني او را با خدا و پيغمبر و ما خانواده مـي  

دانند، چون حسن عليه السلام وفـات يافـت، در همـان جـا روي     

تابوتش گذاشتند، او را به محـل مصـلاي رسـول خـدا صـلي االله      

عليه و اله كه بر جنازه هـا نمـاز مـي خوانـد بردنـد، حسـين عليـه        

اند و پس برداشـتند و بـه مسـجد بردنـد،     السلام بر جنازه نماز خو

داشـتند،   چون بر سر قبر رسـول خـدا صـلي االله عليـه و الـه نگـاه      

جاسوسي نزد عايشه رفت و گفـت: بنـي هاشـم جنـازه حسـن را      

فـن كننـد، او روي اسـتري زيـن     آورده اند تا نـزد رسـول خـدا د   

ي نشست و به شتاب بيرون شد و گفت فرزند خـود را از  ا كرده 

بيرون بريد، او نبايد در خانـه مـن دفـن شـود و حجـاب       خانه من

رسول خدا دريده شود، حسـين عليـه السـلام بـه او فرمـود: تـو و       

پدرت در سابق حجاب رسول خدا را پاره كرديـد و در خانـه او   

كســي را در آوردي كــه دوســت نداشــت نزديــك او باشــد، اي 
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نقـل   ؛ و در1عايشه خدا از اين كارت از تو باز خواست مي كنـد 

ديگري از محمد بن مسلم آمده كه حسين عليه السلام به عايشـه  

فرمود: همانا برادرم به مـن امـر كـرد كـه جنـازه اش را نزديـك       

پدرش رسول خدا برم تا با او تجديد عهد كند، و بدان كه برادر 

من از همه مردم به خدا و رسولش و معني قرآن داناتر بود و نيـز  

پرده رسول خدا را پاره كند، زيرا خـداي   او داناتر از اين بود كه

تبارك و تعالي مي فرمايد: اي كساني كـه ايمـان آورده ايـد، تـا     

شما اجازه نداده اند به خانـه پيغمبـر وارد نشـويد، و تـو بـدون      به 

خـداي عزوجـل    بـه خانـه او راه دادي،   اجازه پيغمبر، مردانـي را 

را از آواز  فرمايد: اي كسـاني كـه ايمـان آورده ايـد، آواز خـود     

پيغمبر بلندتر نكنيد، در صورتي كه به جان خودم سوگند كه تـو  

به خاطر پدرت و فاروقش كنار گـوش رسـول خـدا كلنـگ هـا      

                                                            
 اصول کافی کتاب الحجه باب اشاره و النص علی حسين بن علی (ع). - ١
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زدي با آنكه خداي عزوجل مي فرمايد: كساني كـه نـزد رسـول    

خدا صداي خود را فرو مي كشند، آنهايند كه خدا دلهايشـان را  

ن خــودم كــه پــدرت بــه تقــوي آزمــايش كــرده اســت، بــه جــا 

 به رسـول خـدا او را   روقش به سبب نزديك كردن خودشان وفا

زبـان رسـولش بـه آنهـا امـر       ابآزار دادند و آن حقي را كه خدا 

كرده بود، رعايت نكردنـد، زيـرا خـدا مقـرر فرمـوده كـه آنچـه        

ه نسبت به مومنين در حال زنده بودنشان حرام است در حال مـرد 

اي عايشـه! اگـر دفـن كـردن      ه خـدا بودن آنها هم حرام است، ب ـ

حسن نزد پدرش رسول خدا كه تو آن را نمي خواهي، از نظر ما 

خدا آن را جايز كرده بود، مي فهميدي كه او بـه خـاك ماليـدن    

بيني تو در آنجا دفن مي شد، پس محمد بن حنفيـه رشـته سـخن    

به دست گرفت و فرمود: اي عايشه! يك روز بر استر مي نشـيني  

بر شتر مي نشينين؟! تو به علت دشمني و عداوتي كه و يك روز 
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با بني هاشم داري، نه مالك نفس خودت هسـتي و نـه در زمـين    

ي كه خدا مي فرمايـد: نفـس بـه بـدي     تقرار مي گيري، در صور

فرمان مي دهد، و به زنان رسول خدا مي فرمايـد: در خانـه خـود    

نهـا فرزنـدان   بنشينيد، عايشه رو به او كرد و گفت: پسر حنفيـه! اي 

د، ديگر تو چه مي گوئي؟! حسـين  فاطمه اند كه سخن مي گوين

السلام به او فرمود: محمد را از بني فاطمه به كجـا دور مـي    هيعل

فاطمه دختر عمـران   -1كني، به خدا كه او زاده سه فاطمه است. 

فاطمه بنت اسـد   -2بن عائذ بن عمروبن مخزوم ( مادر ابوطالب)

فاطمه دختـر زائـده    -3رالمومنين عليه السلام)بن هاشم ( مادر امي

بن اصم بـن رواحـه بـن حجـربن عبـد معـيص بـن عـامر ( مـادر          

عبدالمطلب) عايشه به حسين عليه السلام گفت: پسر خود را دور 

كنيد و ببريدش كه شما مودمي دشمني خواهـدي، پـس حسـين    

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 
٧٢ 

عليه السلام به جانب قبر مادرش رفت و جنازه او را بيـرون آورد  

  1و در بقيع دفن كرد.

ه) نقل كرده: حسن بن علي وصيت كرده  356ابو فرج اصفهاني (  -

بود كه در كنار قبر رسـول خـدا صـلي االله عليـه و آلـه او را دفـن       

كنند ولي مروان بن حكـم كـه فرمانـدار مدينـه بـود، از ايـن كـار        

جلوگيري كرد و بني اميه براي جلوگيري از اين كار لباس جنگ 

اه مروان آمدند، و مروان براي تحريك بني اميـه مـي   پوشيده همر

درخوشـي اسـت، آيـا     سا جنگي كـه بهتـر از آسـايش   گفت: چه ب

عثمان در دورترين جاي بقيع دفـن شـود ولـي حسـن در خانـه ي      

رسول خدا به خاك سپرده شود؟ به خدا تا من شمشـير در دسـت   

شـود،  دارم اين كار هرگز نخواهد شد، و نزديك بود فتنه اي برپا 

حسين عليه السلام نيز اصرار داشت او را در كنار قبر رسـول خـدا   
                                                            

 .٣رک ح ھمان مد - ١
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 تـو را دفن كند تا اينكه عبداالله بن جعفر به او گفت: به حق خودم 

 سوگند مي دهم كه شما سخني نگوييد و بدين ترتيب آن جنـاب 

نجا دفن كردند، و مروان بن حكم را به قبرستان بقيع بردند و در آ

 1فت.نيز پي كار خويش ر

و از طاهر بن زيد نقل مي كند كه: همين كـه خواسـتند، آن   

جناب را كنار قبر رسول خدا صلي االله عليه و آله دفـن كننـد،   

عايشه بر استري سوار شد، و بني اميه يعني مروان بـن حكـم و   

ينه سكونت داشتند تحريك كرده جنبش دديگران را كه در م

وز بر استر و يك داد، و همان بود كه مروان مي گفت: يك ر

و از جويريه من أسما نقل مي كند: چون حسـن   2روز بر شتر. 

عليه السلام از دنيا رفـت و جنـازه اش را برداشـتند، مـروان بـه      

                                                            
 ٩٥مقاتل الطالبين ص  - ١
 ٩٦مقاتل الطالبين ص  - ٢
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حكم سر تابوت را گرفته و مي برد، حسين عليـه السـلام بـه او    

فرمود: آيا اكنون جنازه اش را به دوش مي كشي در حالي كه 

و بـودي كـه خـون بـه دل او كـردي       به خدا سوگند همين تـو 

پيوسته از دست تو خون دل مي خورد؟ مـروان گفـت: مـن بـا     

كسي چنان مي كردم كه حلم و بردباريش با كـوه هـا برابـري    

  1داشت. 

ه) نقـل كـرده: چـون حسـن عليـه       413شيخ مفيد ( -

السلام از دنيـا رفـت، حسـين عليـه السـلام او را غسـل داد و       

ه و برداشت. مروان بـا يـارانش از   كفن كرد و بر تابوتي نهاد

بني اميه به يقين پنداشتند كه بني هاشم مي خواهند او را نزد 

رسول خدا صلي االله عليه و آلـه دفـن كننـد، پـس گـرد هـم       

آمدند و لباس جنـگ بـه تـن كردنـد، و چـون حسـين عليـه        
                                                            

 ھمان مدرک. - ١
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السلام جنازه ي او را به سوي قبر جدش رسـول خـدا صـلي    

ديداري با آن حضرت تازه كند. آنـان  االله عليه و آله برد كه 

با گروه خود به روي بني هاشم در آمدند و عايشه نيز كه بـر  

استري سوار شده بود به ايشان پيوست و مـي گفـت: مـرا بـا     

من دوسـت نـدارم بـه     شما چه كار! مي خواهيد كسي را كه

سا جنگي وريد؟ و مروان فرياد مي زد: چه بخانه ي من در آ

در خوشي است! آيا عثمان در دورتـرين   شكه بهتر از آساي

جاي مدينه دفن شود و حسن در كنار رسول خـدا صـلي االله   

عليه و آله به خاك سـپرده شـود؟ تـا مـن شمشـير در دسـت       

ان جنـگ مي ـ  كار نخواهد شد و نزديك بود دارم هرگز اين 

مـروان آمـد    . ابن عباس جلويبني هاشم و بني اميه رخ دهد

نجا كه آمده اي بـاز گـرد، زيـرا مـا     آو گفت: اي مروان! از 

نمــي خــواهيم ســرور خــود را كنــار رســول خــدا بــه خــاك 
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بسپاريم، بلكه مي خـواهيم بـه وسـيله ي زيـارت او ديـداري      

تازه كند، پس او را به نـزد جـده اش فاطمـه خـواهيم بـرد و      

چنانچه خود او وصيت كرده او را در آنجا به خاك بسپاريم 

بود با رسول خـدا دفـنش كنـيم     و اگر خود او وصيت كرده

ن هستي كه مـا را از  ه مي دانستي كه تو ناتوان تر از آهر آين

اين كار جلوگيري كني ولي خود آن حضرت داناتر به خدا 

ــوده از اينكــه     ــر جــدش ب ــداري حرمــت قب ــر و نگه و پيغمب

شكستي در آن پديد آيد. چنانچه اين كار را ديگران جـز او  

، نـد مدرت بـه خانـه ي او در آ  ون اذن آن حض ـ، و بـد ندكرد

پس رو به عايشه كرد و گفـت: ايـن چـه رسـوايي اسـت اي      

عايشه! روزي بر استر و روزي بر شتر! مي خواهي نـور خـدا   

را خاموش كني و با دوستان خـدا بجنگـي؟! بـازگرد كـه از     

آنچه مي ترسي به دلخواه تو شـده، و بدانچـه دوسـت داري    
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ندان را خواهد گرفت اگر رسيده اي و خداوند انتقام اين خا

چه پس از گذشت زماني دراز باشد؛ و حسـين عليـه السـلام    

نيز فرمود: به خدا! اگر سفارش حسن نبود كه خونهـا ريختـه   

ي حجامتي خون بـه خـاطر او بـر     نشود، و به اندازه ي شيشه

زمين نريزد هر آينـه مـي دانسـتيد چگونـه شمشـيرهاي خـدا       

اينكه شما پيمانهاي ميان ما جاي خود را از شما مي گرفت با 

و خود را شكستيد، و آنچه ما براي خود با شما شرط كرديم 

 1تباه ساختيد. 

در نقل شيخ كليني مذاكرات عايشه با حسين بن علـي عليـه   

السلام آمده بود كه در نقل شيخ مفيد و شيخ طوسي رحمـه  

االله عليها كـه بـه آن اشـاره مـي كنـيم، ايـن مـذاكرات ميـان         

  ابن عباس رخ داده است. عايشه و
                                                            

 ٢٠- ١٩ص  ٢الارشاد ج  - ١

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام

کتابخانه آنلاين تاريخ اسلام



 
٧٨ 

ه) به اسنادش از ابن عباس نقل مي كنـد:   460شيخ طوسي (  -

، من و عبداالله بن جعفر و علي بن عبداالله بن عبـاس را  نحسي

فراخواند {ذكـر علـي بـن عبـداالله بـن عبـاس در ايـن واقعـه         

 1ه ) 301صحيح نيست زيرا علي بن عبداالله بنابر نقل طبري ( 

رمضان سال چهلـم بـه دنيـا     17در شب  2ه)  630و ابن اثير ( 

آمده است، كه هنگام شهادت حسن بن علـي عليـه السـلام،    

.} و فرمـود: پـس   كودك و نه سال سن بيشتر نداشـته اسـت  

عمويتــان را غســل دهيــد، پــس او را غســل داديــم و حنــوط 

كرديم و كفن بر تنش نموديم. آنگاه او را بيرون بـرده و در  

. و حسـين فرمـان داد كـه خانـه     مسجد بـر او نمـاز گـزارديم   

گشــوده شــود. پــس مــروان حكــم و خانــدان بنــي ســفيان و  

فرزندان عثمان بن عفان كه آنجا حاضر بودند مـانع شـدند و   
                                                            

 ٤١٦٧ص  ٩الرسل و الملوک ج  - ١
 ٣٠٤١ص  ٧الکامل فی التاريخ ج  - ٢
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گفتند: آيا اميرمومنان عثمان شهيد، كشته شده از روي سـتم  

در بدترين مكان در بقيع به خـاك سـپرده شـود و حسـن بـا      

گند اين امر واقع نشـود تـا   خدا سورسول خدا دفن گردد. به 

نكه شمشيرها در ميـان مـا شكسـته شـود و نيـزه هـا در هـم        آ

د: سوگند به كسـي كـه   شكند و تيرها پايان يابد. حسين فرمو

ت بخشـيد، حسـن پسـر علـي و پسـر فاطمـه بـر        مكه را حرم ـ

رسول خدا و خانه او سـزاوارتر از كسـاني اسـت كـه بـدون      

خدا سـوگند عثمـان از    اجازه او در خانه اش داخل شدند. به

بر دوش كشنده اشتباهات و تبعيد كننده ابوذر و كسي كه با 

عمار و عبداالله بـن مسـعود آن چنـان رفتـار كـرد و حمايـت       

كننده خويشاوندان و پناه دهنده رانده شده ي رسـول خـدا (   

عثمان) سزاوارتر است. اما شما پس از او حكومـت يافتيـد و   

رسـول خـدا (ص) ) بـر آن بـا     دشمنان و فرزندان دشـمنان (  
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شما بيعت نمودند. پس حسن را حمل نموديم و بـه نزديـك   

قبر مادرش فاطمه آورديم و در كنار مـادرش دفـن كـرديم.    

مراد از مادرش، فاطمه بنت أسد مادر بزرگ حسن بـن علـي   

عليه السلام است كه اطلاق مادربزرگ يا جده به مادر امري 

ين كسـي بـودم   لو من او متداول است} ابن عباس مي گويد:

كه حسين بر  مكه برگشتم، پس سر و صداي شنيدم و ترسيد

عقوبت كساني كه روي آوردند، شـتاب كنـد و شخصـي را    

ديدم كه شر را از او دريافتم پس بازگشتم و ناگهـان عايشـه   

را در ميان چهـل سـوار بـر قـاطري زيـن شـده يـافتم كـه در         

ه جنگ فرمان مي پيشاپيش آنان حركت مي كرد و آنان را ب

داد. پس هنگامي كه مرا مشـاهده كـرد گفـت: هـان اي ابـن      

عباس! در دنيا بر من جرأت يافتيد و مرا بـار ديگـر آزار مـي    

دهيد و مي خواهيـد كسـي را كـه از او دل خوشـي نـدارم و      
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دوستش ندارم در خانه ام وارد كنيد. پـس گفـتم: چـه شـرم     

اري و مــي آور اسـت! روزي بــر قــاطر و روزي بـر شــتر ســو  

خواهي نور خداوند را خـاموش گردانـي و بـا دوسـتان خـدا      

بجنگي و ميان رسول خدا و دوست او مانع شوي تا از اينكه 

مند و بلند فن گردد. باز گرد كه خداوند شكوهدر كنارش د

مرتبه هزينـه را كفايـت نمـود و حسـن در كنـار مـادرش بـه        

او  خاك سپرده شد. پس چيزي جز نزديكي بـه خداونـد بـر   

افزوده نشد و به خدا سوگند بر شما نيز دوري از خدا چيزي 

افزوده نگرديد. چه بدي و شـرّي! بـاز گـرد كـه انچـه تـو را       

خشنود مي نمود مشاهده كردي، پـس عايشـه چهـره در هـم     

كشيده و با بلندترين صدايش ندا در داد: اي ابن عبـاس! آيـا   

كينـه   جنگ جمل را فراموش كرده ايد؟ همانا شما صـاحبان 

ها و نفرت ها هستيد پس گفتم: به خدا سوگند اهل آسـمان  
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آن را فراموش نكردند پس زمينيـان چگونـه آن را فرامـوش    

كنند. پس عايشـه بازگشـت در حـالي كـه ايـن شـعر را مـي        

خواند: پس آن زن قصد اقامـت گزيـد و سـفر را رهـا نمـود      

 1شم روشن مي گردد.گونه كه با آمدن مسافر چهمان 

كســاني كــه بــر اميرالمــومنين عليــه الســلام خــروج رســوايي 

كردند و بر حسن بن علـي عليـه السـلام نـوه ي رسـول خـدا       

صلي االله عليه و آله چنين جفاي نمودنـد، بيشـتر از آن اسـت    

  كه قلم قادر به نوشتن باشد.

  

  

  

                                                            
 ٣٤٥ص  ٢٦٧ح  ١امالی طوسی ج - ١
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 :(ع) اقامه نماز بر پيكر حسن بن علي 

آمـده   2ميـه  و بعضـي از علمـاي اما   1در ميان نقل هاي اهل تسنن 

كه نماز ميت حسن بن علي عليه السلام را سعيد بن عاصم حاكم 

وقت مدينه اقامه كرده است امـا در نقـل هـاي كلينـي و طوسـي      

رحمه االله عليها مشاهده كرديم كه نماز ميت را حسـين بـن علـي    

عليه السلام خوانده است كه با اعتقاد اماميه مبني بـر اينكـه نمـاز    

ــر عهــده بگيــرد   ميــت و دفــن معصــوم را بايــد معصــوم ديگــر ب

سازگاري دارد. هر چند مي توان ميان ايـن دو قـول جمـع نمـود     

مبني بر اينكه بعد از تجهيز پيكـر مبـارك حسـن بـن علـي عليـه       

م بـه همـراه   لابزرگوارشان حسين بن علي عليه الس ـالسلام، برادر 

ياران نزديك خود بـر پيكـر مبـارك آن حضـرت نمـاز را قامـه       

                                                            
، تاريخ الاوسط ٣٧٦ص  ٥،البدايه و النھايه ج ٣٠٢ -٢٩٤ص  ١٣تاريخ دمشق ج  - ١

الوافی بالوفيات ج  -٢٧٥، تذکره الخواص ص ٣٧٩ص  ٣، مستدرک حاکم ج ٥٥ص 
 ٢٩٧ص  ٣انساب الاشراف ج -٢٧٦ص  ٢تھذيب التھذيب ج -٢٥٢ص  ٨
 ١٦٥ص  ٢کشف الغمه ج  - ٢
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سپس در اجتمـاع مـردم سـعيد بـن عـاص نمـاز را اقامـه        نموده و 

كرده است، هرچند حاكم نيشابوري نقـل كـرده كـه حسـين بـن      

علي بر حسن عليهما السـلام نمـاز را اقامـه نمـود و چهـار تكبيـر       

، كه گفتن چهار تكبير مطابق با نظـر اهـل تسـنن اسـت و     1گفت 

زم مـي  اماميه گفتن پنج تكبيـر را در نمـاز ميـت بـراي شـيعيان لا     

  داند. 

 :(ع) تيرباران پيكر حسن بن علي 

) نقـل مـي كنـد كـه     588آشوب ( ه ) و ابن شهر 413شيخ مفيد (

ممانعت نمودن مروان و عايشه از دفن پيكر حسن بن علي  زبعد ا

عليه السلام در جوار رسول خدا صلي االله عليـه و آلـه، جنـازه ي    

از جنـازه آن   آن حضرت را تيرباران كردند، تا آنكـه هفتـاد تيـر   

                                                            
 ٤٩٤ص  ١مستدرک حاکم ج  - ١
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حضرت بيرون كشيدند، پس بني هاشم شمشيرها را كشـيدند تـا   

بـه خـدا    جنگ كنند، حسين بن علي عليه السلام فرمـود: شـما را  

ند مي دهم كه وصيت بـرادرم را ضـايع نكنيـد، كـه خـوني      سوگ

  1ريخته شود.

 :(ع) زيارت حسن بن علي 

 مـي كنـد  در قرب الاسناد از امام محمد باقر عليه السلام روايـت  

م در عصـر روز جمعـه   كه: حضرت حسين بـن علـي عليـه السـلا    

  2هميشه به زيارت قبر حسن عليه السلام مي رفت.

                                                            
 ٤٧٠جلاء العيون ص  - ٥٠ص  ٤مناقب ج  -١٩ص  ٢الارشاد ج - ١
 .٤٧١ص جلاء العيون  - ١٣٩قرب الاسناد ص  - ٢
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 منابع و مĤخذ: -

ي، چـاپ  ، عزالدين بن اثير علي بن محمـد جـزر   أسد الغابه -1

 ، دارالفكر بيروت لبنان.1425اول 

سماء الاصحاب، يوسف ابن عبـدالبر، چـاپ   الاستيعاب في ا -2

 دارالفكر بيروت لبنان ه. 1427

انساب الاشراف، احمـد بـن يحيـي بـلاذري، تحقيـق سـهيل        -3

 زكار، چاپ اول دارالفكر بيروت لبنان.

الاصابه في تمييز الصحابه، احمد بن علي عسـقلاني، تحقيـق    -4

 ه. دارالفكر بيروت لبنان. 1421صدقي جميل چاپ اول 

امالي، محمد بن حسن طوسي، ترجمـه صـادق حسـن زاده،     -5

 اول، انتشارات انديشه هادي.چاپ 
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امالي، محمـد بـن علـي بـن حسـين صـدوق، ترجمـه كـريم          -6

 خيفي، چاپ اول، انتشارات وحدت بخش قم.

ي، تحقيـق ابـراهيم   و السياسه، عبداالله بن مسلم دينورالامامه  -7

 ه. موسسه أعلمي بيروت لبنان. 1427شمس الدين، چاپ اول 

. ـه 1421پ اول الاخبار الطوال، احمد بن داود دينوري، چا -8

 دارالكتب العلميه بيروت لبنان

الارشاد في معرفه حجج االله علي العباد، محمد بن محمد بـن   -9

ترجمـه سـيد هاشـم محلاتـي، چـاپ ششـم       » شـيخ مفيـد  « نعمان

 ، نشر فرهنگ اسلامي تهران1383

 ـه ـ1426اصول كافي، محمد بن يعقوب كلينـي، چـاپ اول    -10

 موسسه أعلمي بيروت لبنان

فه الرجال، محمد بن حسن طوسـي چـاپ چهـارم    اختيار معر -11

 ه. مركز نشر آثار علامه مصطفوي تهران 1424
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الإفاده في تاريخ الائمه السـاده، يحيـي بـن حسـين هـاروني،       -12

 تحقيق محمد كاظم رحمتي، نشر ميراث مكتوب تهران 

المختـار، محمـد بـن محمـد بـن      الانوار في نصب آل النبـي   -13

. ـه ـ 1431جائي، چـاپ اول  ناطي، تحقيق سيد مهدي راحمد غر

 نشر كتابخانه آيه االله مرعشي قم.

اثبات الهداه، محمـد بـن حسـن حـر عـاملي، چـاپ چهـارم         -14

 ه دارالكتب الاسلاميه تهران.1385

البدايه و النهايه، ابـي فـدا ابـن كثيـر، تحقيـق جميـل عطـار،         -15

 دارالفكر بيروت لبنان.

كـات  احمد بن أبي طـاهر طيفـور، تحقيـق بر    بلاغات النساء، -16

 ه. مكتبه العصريه، بيروت لبنان. 1426يوسف هبود، 

، »ابـن عسـاكر  « تاريخ مدينه الدمشق، علي بن حسن شـافعي   -17

 ه دارالفكر بيروت لبنان. 1421چاپ اول 
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التحفـه اللطيفــه فـي تــاريخ المدينـه الشــريفه، شـمس الــدين      -18

 ه دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414سخاوي، چاپ اول 

، احمد بن علي بن حجر عسـقلاني، تحقيـق   تهذيب التهذيب -19

 ه دارالفكر بيروت لبنان 1425صدقي جميل عطار، چاپ اول 

ري، چــاپ اول التــاريخ الاوســط، محمــد بــن اســماعيل بخــا -20

 يه بيروت لبنان.مله دارالكتب الع 1424

، احمـد بـن علـي خطيـب بغـدادي، چـاپ دوم       دتاريخ بغـدا  -21

 ه دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1425

ذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، جمـال الـدين يوسـف        ته -22

 مزي، چاپ چهارم موسسه رسالت بيروت لبنان

تاريخ الرسل و الملوك، محمد بن جرير طبري، چـاپ دوم   -23

 ه دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1408
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تاريخ يعقوبي، ابن واضـح يعقـوبي، ترجمـه محمـد ابـراهيم       -24

 هنگي تهران.انتشارات علمي و فر 1378آيتي، چاپ هشتم 

تاريخ الخلفـاء، عبـدالرحمن بـن ابـي بكـر سـيوطي، تحقيـق         -25

 محمد محي الدين عبدالحميد، نشر شريف رضي قم.

تاريخ الموصل، يزيد بن محمد أزدي، تحقيـق دكتـر احمـد     -26

 ه دارالكتب العلميه بيروت لبنان1427عبداالله محمود، چاپ اول 

شـر  ن ـه ـ 1427تذكره الخواص، سبط ابن جوزي، چاپ اول  -27

 ذو القربي قم

تاريخ الخميس في احـوال أنفـس نفـيس، شـيخ حسـين بـن        -28

م، دارالكتب العلميه بيـروت   2009محمد دياربكري، چاپ اول 

 لبنان.

تاريخ اهل البيت (ع)، نصر بن علي جهضـمي، تحقيـق سـيد     -29

 ه نشر دليل ما قم. 1426محمد رضا حسيني جلالي، چاپ اول 
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 1388، چـاپ دوم  تاريخ قم، حسن بن محمد بن حسن قمي -30

 ، نشر زائر قم.ـ ه

تحقيـق   ، تاريخ خليفه بن خياط، خليفه بـن خيـاط عصـفري    -31

 ه دارالفكر بيروت لبنان. 1414دكتر سهيل زكار، چاپ 

تحفه الطالب لمعرفه من ينتسب الي ابي عبداالله و ابي طالب،  -32

سيد حسين بن عبداالله حسـيني سـمرقندي، تحقيـق سـيد مهـدي      

ه. نشـر كتابخانـه آيـه االله مرعشـي( ره)      1432رجائي، چاپ اول 

 قم.

ابو نعـيم احمـد بـن عبـداالله      حليه الاولياء و طبقات الاصفياء، -33

 اصفهاني، دارالفكر بيروت لبنان.

رجال نجاشي، احمد بن علي بن احمد نجاشي، تحقيـق آيـه    -34

 ه نشر اسلامي ق. 1424االله بشيري زنجاني، چاپ هفتم 
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تحقيق جـواد   ، خالد برقياحمد بن محمد بن  ،  رجال برقي -35

 ه موسسه نشر اسلامي قم. 1419قيومي اصفهاني، چاپ اول 

ــه محمــد تقــي    -36 ــي و الآل ( ع) علام ــواريخ النب ــي ت رســاله ف

 ه. موسسه نشر الاسلامي قم. 1425شوشتري، چاپ سوم 

سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن احمد ذهبي، چاپ  -37

 ه. دارالفكر بيروت لبنان.1417اول 

ه. نشـر   1428رح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، چـاپ اول  ش -38

 الاميره بيروت لبنان

طبقات ابن عمرو خليفه بن خياط، تحقيق سهيل زكار، چاپ  -39

 ه. دارالفكر بيروت لبنان 1414

ه 1418زير نظر آيه االله سـبحاني، چـاپ اول    طبقات الفقهاء، -40

 نشر موسسه امام صادق عليه السلام ق.
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الي،        ، الطبقات الكبري -41 محمـد بـن سـعد، تحقيـق سـهيل كيـ

 ه دارالفكر بيروت لبنان. 1414چاپ اول 

ه اندلسـي، تحقيـق       -42 العقد الفريد، احمد بن محمـد بـن عبدربـ

 محمد عبدالقادر شاهين، نشر مكتبه عصريه، صيدا بيروت لبنان.

فتح الباري شرح صحيح بخاري، ابـن حجـر عسـقلاني نشـر      -43

 دارالفكر بيروت لبنان.

في التـاريخ، عزالـدين بـن اثيـر، ترجمـه دكتـر سـيد        الكامل  -44

 ه انتشارات اساطير تهران. 1374حسين روحاني، چاپ دوم 

كشف الغمه في معرفه الائمه، علامه علي بـن عيسـي اربلـي،     -45

 انتشارات اسلاميه تهران.

دار احيـاء   -مسند احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبـل  -46

 التراث عربي بيروت لبنان
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ــو -47 ــراه العق ــه   م ــار آل الرســول (ص)، علام ــي شــرح اخب ل ف

 ه دارالكتب الاسلاميه تهران. 1385مجلسي (ره)، چاپ پنجم 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بـن احمـد بـن عثمـان      -48

 ذهبي، دارالفكر بيروت لبنان.

مروج الذهب و معادن الجوهر، علـي بـن حسـين مسـعودي،      -49

 دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.

 ـهــ 1431مــع الرجــال، علامــه علــي قهپــائي، چــاپ اول  مج -50

 موسسه التاريخ العربي بيروت لبنان.

المنتظم في تاريخ الامـم و الملـوك، عبـدالرحمن بـن علـي       -51

 جوزي، دارالكتب بيروت لبنان.

محمد بـن عبـداالله نيشـابوري،     ، المستدرك علي الصحيحين -52

 ه دارالفكـر بيـروت   1429تحقيق دكتر محمود مطرجـي، چـاپ   

 لبنان
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 1428المصنف، عبداالله بن محمد بن ابي شيبه كوفي، چـاپ   -53

 ه، دارالفكر بيروت لبنان.

مقاتل الطالبين، ابوالفرج اصفهاني، ترجمه سيد هاشم رسـول   -54
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مناقب آل ابي طالب (ع)، ابن شهر آشوب، نشر مصـطفوي،   -55

 قم ايارن.

)، علي احمـدي ميـانجي، تحقيـق مجتبـي     الائمه (ع بمكاتي -56
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وفيات الاعيان، احمد بن محمـد بـن ابـي بكـر بـن خلكـان،        -57

 م دار صادر بيروت لبنان.2005چاپ چهارم 

صلاح الدين خليل بن ابيك صفدي چاپ  ، الوافي بالوفيات -58

 ه دارالفكر بيروت لبنان. 1426اول 
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 دار الفكر بيروت لبنان ـ ه1414

اللباب في تهذيب الأنساب، علي بن محمـد بـن محمـد ابـن      -60
 ـه ـ 1420اثير، تحقيق عبداللطيف حسن عبدالرحمن، چـاپ اول  

 دارالكتب العلميه بيروت لبنان.

خصــال، محمــد بــن علــي بــن بابويــه قمــي ترجمــه يعقــوب  -61
 ه نشر نسيم كوثر قم. 1389 جعفري، چاپ اول

الدر المنثور في التفسير المـأثور، عبـدالرحمن جـلال الـدين      -62
 ه دارالفكر بيروت لبنان. 1430سيوطي، چاپ 

جلاء العيون، علامه محمـد بـاقر مجلسـي(ره)، تحقيـق سـيد       -63
 ه نشر سرور قم. 1382علي اماميان، چاپ نهم 

. ـه ـ 1413قرب الاسناد، عبداالله بن جعفر حميري، چاپ اول  -64
  موسسه آل البيت بيروت لبنان.
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